
سیستم متعامل، پویا و ھم گراي ارتباطات دیني (معرفي دیدگاھي نظري در حوزه رسانھ ھا و دین)

ناصر باھنر٭

// چكیده

جھان با ورود بھ عرصھ رسانھ ھا و شكل گیري جامعھ اطلاعاتي، دوران جدیدي را آغاز كرده است و كاربرد رسانھ ھا در عرصھ ارتباطات در ھمھ
ابعاد زندگي اجتماعي و فرھنگي جوامع، انكارناپذیر است. این ارتباطات جدید سبب تسھیل و تسریع تماس میان فرھنگ ھا شده كھ بر اساس این وضعیت
جدید امكان تداخل، تھاجم، گفت وگو و تنازع فرھنگ ھا و تمدن ھا روزافزون تر شده است. این مسئلھ ھم یك فرصت است و ھم یك تھدید. ھم براي استفاده
از این فرصت و ھم براي مقابلھ با تھدیدھایي كھ در جریان نوین ارتباطات پیش آمده و در حوزه دین نیز تأثیر بسیاري گذاشتھ است، تأكید بر ھویت ناب

فرھنگ دیني، ضرورت مضاعفي پیدا مي كند. 
ما در موقعیتي قرار داریم كھ در طول تاریخ ایران بي نظیر است و رسانھ  ھاي مدرن و رسانھ ھاي سنتي بھ ویژه در حوزه دیني، نوعي ھم گرایي را
تجربھ مي كنند و داراي مشروعیت لازم ھستند. ارایھ دیدگاه ھاي نظري در حوزه رسانھ و دین نیز با تكیھ بر این ھم گرایي و مشروعیت صورت مي گیرد

و مي تواند فرصت مناسبي را براي تعاملات دیني افراد جامعھ با ھمدیگر و تعامل اجتماع آنان را با جوامع دیگر فراھم آورد. 
مقالھ پیش رو با بررسي نوع ارتباط رسانھ ھا و دین در ایران، درباره سیاست گذاري در حوزه رسانھ ھاي دیني سخن مي گوید و در ھمین راستا، اصولي

را برمي شمارد. 
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// مقدمھ

دین یكي از موضوعاتي است كھ امروزه جاي خود را در وسایل ارتباط جمعي باز كرده است، اما این حضور با فرھنگ جامعھ ارتباطي تنگاتنگ دارد.
سازمان ھاي بنیادگرا و اونجلیستي مسیحي نخستین جمعیت ھاي دیني بودند كھ حدود ھشتاد سال پیش، اقدامات خود را در بھ كارگیري وسایل ارتباط
جمعي آغاز كردند و قدرت رادیو و تلویزیون را بھ عنوان ابزار تغییر و تحول فرھنگي توجھ نشان دادند. (ھوور، 1988: 49 ـ 60) این جریان نوین در
فرھنگ و ارتباطات را باید در بستر پروتستانیزم تحلیل كرد. ظھور پروتستانیزم در اروپا و گسترش آن در غرب سبب تحولاتي در معارف اعتقادي و

شیوه ھاي عملي زندگي مسیحیان شد و در دوره ھاي مختلف تاریخي با شرایط فرھنگي و گاه معارض با فرھنگ دیني دست و پنجھ نرم كرد. 
دین داران مسیحي براي مقابلھ با شوك ھاي وارد شده و حفظ حضور رسمي دین در جامعھ بھ وسایل ارتباط جمعي الكترونیك روي آوردند، اما این
رویكرد با نارضایتي ھاي جديّ جامعھ سكولار غرب و دست اندركاران رسانھ ھا روبھ رو شد. آنھا مخالفت خود را از مقابلھ با موضوع امكان حضور دین
در رسانھ ھاي مدرن آغاز كردند و بر این ادعا پاي فشردند كھ خاستگاه رسانھ ھا با دین سازگاري ندارد. بھ باور این عده، مھم ترین كاركرد این ھدیھ

دنیاي مدرن، سرگرم كردن انسان ھاي خستھ و تنھاي جامعھ جدید است و دین، آنھا را از این نیاز باز مي دارد. (سومان، 1997: 104 ـ 146) 
در سال 1995، كنفرانسي با عنوان «دین و ساعت ھاي پربیننده برنامھ ھاي تلویزیوني» برگزار شد. در این ھمایش تاریخي، سھ گروه شامل
شخصیت ھاي دیني, دانشگاھیان و دستاندركاران رسانھھاي غربي گرد ھم آمدند تا درباره امكان پخش برنامھ ھاي دیني در ساعت ھاي پربیننده تلویزیون

و تأثیر آن بھ بحث و تبادل نظر بپردازند. 
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دستاورد جالب این گردھم آیي آن بود كھ در میان ھر گروه از این سخنرانان, تعدادي در حمایت از حضور بیشتر دین در برنامھ ھاي تلویزیوني و تعدادي
درباره جلوگیري از حضور زیاده طلبانھ احتمالي نھاد دین سخن گفتند. 

برگزیده اي از سخنان نمایندگان ھر یك از گروه ھاي شركت كننده مي تواند طلیعھاي مناسب براي این نوشتار و موضوع حساس و جنجال برانگیز آن باشد:
تلویزیون مي تواند در ایجاد و تقویت خیر عمومي با نھاد دین تشریك مساعي كند. تلویزیون با توان مندي در خلق رھبران, ستاره ھا و قھرمانان در زندگي
عمومي جامعھ و از میان بردن آنھا اھمیت بسزایي دارد. دست اندركاران این رسانھ ھا باید ضمن گفت وگو با رھبران دیني و تشریك مساعي با آنھا و

 (Ibid: 33-34) .دوري از خشونت در برنامھ ھا بھ ساخت جامعھ اي مملو از عشق و دوستي ھمت گمارند
این گفتھ یكي از شخصیت ھاي دیني با سخن یكي از نمایندگان صنعت تلویزیون چنین پاسخ داده شد: 

ھمان گونھ كھ رھبران دیني توصیھ مي كنند، دست اندركاران رسانھ ھا باید بھ حضور دین در برنامھ ھا و زندگي دیني مردم حساسیت مثبت داشتھ باشند.
 (Ibid) .رھبران دیني نیز باید نسبت بھ نیازھاي یك جامعھ متكثر ھشیار باشند

در این میان, یكي از استادان دانشگاه تحلیل خود را از موضوع چنین بیان داشت: 
امروز صنعت رسانھ ھا در غرب بھ گونھ اي بھ فضاي عمومي دست اندازي مي كند كھ ھیچ مؤسسھ اجتماعي توان خلاصي از آن را ندارد. نھاد دین در
چنین شرایطي باید دو ویژگي را در خود تقویت كند: نخست اینكھ اعتقادات را متناسب با شرایط جدید متمدن كند و آنھا را منعطف و لطیف سازد و دوم

 (Ibid) .اینكھ بھ بازتفسیر حقایق بپردازد
گذشت زمان نشان داد كھ نھ تنھا دین و وسایل ارتباط جمعي با یكدیگر ناسازگاري ندارند، بلكھ دین نیاز واقعي انسان ھاست كھ آنھا آن را در ھر گوشھ
زندگي جست وجو مي كنند. امكان حضور دین در ارتباطات جمعي نھ تنھا محقق شد و پشتیبان مطالعات نظري در علوم اجتماعي نیز گردید، بلكھ بھ
تدریج، خود را بھ صورت یك ضرورت ارتباطي نشان داد. برخي صاحبان دیدگاه ھاي لیبرال ارتباطات كھ ادعا مي كردند گونھ ھاي مختلف مخاطبان باید
امكان بیان رسانھ اي دیدگاه ھاي خود را داشتھ باشند و محتواي مورد علاقھ خویش را از خلال برنامھ ھاي آنھا دریافت كنند، سرانجام پذیرفتند كھ
دین داران نیز بخش مھمي از جامعھ ھستند و این امكان براي آنھا نیز باید فراھم شود. امروزه تعداد زیادي از شبكھ ھا و برنامھ ھاي دیني رادیو و
تلویزیون، دست اندركار انتقال و آموزش مفاھیم و معارف دیني ھستند و با اینكھ مشكلاتي در مسیر آنھا وجود دارد، مخاطبان بسیاري را بھ خود جلب

كرده اند.

// رسانھ ھا و دین در ایران

ظھور نظام ھاي مدرن دولت ـ ملت در خاورمیانھ قرن بیستم و ظھور فن آوري ھاي مدرن ارتباطي كھ خاستگاھي استعماري در بسیاري از كشورھاي
اسلامي داشت، نھ تنھا نتوانست مشروعیت لازم را بیابد, بلكھ گاه با مقابلھ مردم با آن بھ رھبري علماي دین روبھ رو ميشد. امروزه در بسیاري از
كشورھاي اسلامي بھ دلیل علاقھ مندي مردم بھ اسلام، ارتباطات سنتي دیني، مشروعیت خود را حفظ كرده است و رسانھھاي جمعي با بحران مشروعیت

بي مانندي دست بھ گریبانند. (مولانا، 1979: 158 ـ 171) 
ایران در طول تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام ھمواره با بحران مشروعیت ارتباطي روبھ رو بوده است. حكومت ھا با اتكا بھ مجموعھاي از
شاخص ھاي مليگرایانھ ھمچون زبان، نژاد و امپراتوري كھن ایراني براي توجیھ مشروعیت خود مي كوشیدند و گاه بھ كسوت مذھبي در مي آمدند و
مقصود خود را از این طریق دنبال ميكردند. با این حال، علما بھ عنوان متولیان دین و رھبران فكري جامعھ مسلمانان، نسبت بھ سیاست ھا و رفتارھاي
مغایر دیني حكومت و ظاھرسازي ھاي حكام حساسیت و واكنش منفي نشان ميدادند. رھبران دیني ھمواره حضور فعال خود را در ارتباطات اجتماعي از
خلال رسانھھاي سنتي دیني مانند مساجد، مدارس اسلامي، مجالس و مراسم مذھبي و رسانھھاي دیگري مانند بازار و دورهھا، حفظ و نقش تعیینكننده

آنھا را در تحولات اجتماعي تقویت كردند. 
ظھور وسایل ارتباطي جدید مانند مطبوعات, ارتباطات راه دور و رسانھ ھاي الكترونیك از جریان نوگرایي ارتباطي در ایران حكایت داشت. از آنجا كھ
جریان نوگرایي داراي خاستگاه مردمي نبود و متصدیان آن، حكومت ھاي قاجار و پھلوي بودند، ارتباطات جمعي از ھمان آغاز با بحران مشروعیت
روبھ رو شد. سلطھ دولت غیر مشروع دیني بر وسایل ارتباط جمعي، این بحران را روزافزون ساخت. ویژگي ھا و كاركردھاي ممتاز ارتباطي این پدیده
نوظھور، حوزه سلطھ و تأثیر دولت ھا را افزایش ميداد، ولي دیدیم كھ تحولات بزرگ تاریخي در ایران مانند نھضت تنباكو، قیام مشروطھ، جریان ملي

شدن صنعت نفت، قیام پانزده خرداد و مھم تر از ھمھ، انقلاب اسلامي ایران مرھون ارتباطات سنتي است. 
با مراجعھ بھ ویژگي ھاي ارتباطات سنتي و مدرن در تاریخ ایران ميتوان نتیجھ گرفت كھ كنترل قدرت سیاسي و اثرگذاري فرھنگي، بیشتر نیازمند
كنترل كانال ھاي ارتباطات سنتي است تا وسایل ارتباط جمعي نوین. رسوخ اعتقادات اسلامي در میان مردم ایران سبب شده است ارتباطات سنتي
اسلامي با انتساب بھ اسلام و مشروعیت علماي اسلامي، تعیین كننده مشروعیت رسانھھاي نوین نیز باشند. از آنجا كھ نظام ھاي حكومتي گذشتھ در ایران،

 (Ibid) .در میان مردم مشروعیت دیني و سیاسي نداشتند، ساختار ارتباطات ایران از ویژگي ھم گرایي ارتباطي بھ دور مانده است
جمھوري اسلامي ایران براي نخستین بار ھم گرایي در ارتباطات سنتي و مدرن را تجربھ مي كند. انقلاب اسلامي ایران را مي توان اوج واگرایي میان
ارتباطات سنتي و ارتباطات جمعي نوین دانست، بھ گونھاي كھ سرانجام بھ واكنش شدید سنت علیھ جریان غالب در رسانھھاي مدرن ارتباطي منجر شد و
پیروزي رسانھھاي سنتي بر وسایل ارتباطات جمعي را رقم زد. با محوریت اسلام در قانون اساسي و نظام اجتماعي كشور، حكومت اسلامي بر اساس
الگوي اصیل اسلامي تشكیل شد و علما بر كرسي ھاي حكومتي نشستند. بھ این ترتیب, پس از تجربھ بزرگ واگرایي، ھم گرایانھترین روابط میان
ارتباطات سنتي و جمعي در ساختار متعامل و پویاي ارتباطات ایران تحقق یافت. از یاد نبریم كھ مشروعیت ارتباطات جمعي در ایران و تصمیمگیري

درباره تأثیرات و كاركردھاي آنھا، در گرو تحلیل رسانھھاي سنتي دیني از آنھاست. 
پژوھش میداني انجام شده بھ وسیلھ نگارنده در سال 1381 نشان مي دھد كھ رسانھھاي سنتي دیني، اصليترین منبع دیني اكثریت مردم (60 درصد) در
كاركردھاي چھارگانھ ارتباطي آموزشي، ارشادي، اطلاع رساني و سرگرمي است و وسایل ارتباط جمعي براي 40 درصد از مردم، نقش اولین گزیده
رسانھ دیني را ایفا مي كند. ھمچنین برنامھھاي دیني تلویزیون پس از خانواده در رتبھ دوم قرار دارد. مردم در ھر یك از كاركردھاي چھارگانھ ھم از
رسانھھاي سنتي دیني و ھم از وسایل ارتباط جمعي نوین استفاده ميكنند، اما نخستین رسانھ مورد نظر بیشتر آنھا سنتي است. بررسي دیگر نتایج آن
تحقیق از یك سو نشان ميدھد كھ ارتباطات سنتي دیني ھنوز در ایران غلبھ دارد و براي مطالعھ نظام ارتباطات دیني ایران ھرگز نباید از تأثیرات و
كاركردھاي معاصر آنھا غافل ماند. از سوي دیگر، وسایل ارتباط جمعي مدرن نیز حضور و تأثیري انكارناپذیر در حوزه دیني دارند و آثار تعامل آنھا

در مخاطبان و پیامسازي مشھود است. (نك: باھنر, 1381: فصل دوم) 
تحلیل محتواي برنامھ ھاي دیني تلویزیون نیز كھ در ھمان سال بھ دست این جانب صورت پذیرفت، نشان داد پیام آفرینان، محتوا و اشكال پیام ھاي
رسانھھاي سنتي دیني در وسایل ارتباط جمعي حضوري جدي دارند و حتي برخي برنامھھاي برگزیده دیني تلویزیون عیناً ھمان آثار رسانھھاي سنتي
دیني ھستند. در مقابل، وسایل ارتباطي نوین نیز بر فرآیندھاي ارتباطات سنتي ایران تأثیر عمیقي بر جاي نھادهاند كھ استفاده از تكنیك ھا و فن آوري ھاي
نوین در رسانھھاي سنتي، بخشي از آن بھ شمار ميآید. امروزه پیام آفرینان و مخاطبان این رسانھھا نیز از پیام ھاي وسایل ارتباط جمعي تأثیر زیادي



ميپذیرند و آنھا را خودآگاه یا ناخودآگاه بھ فرآیند سنتي ارتباطات دیني منتقل ميكنند. (ھمان) 
تأثیر بر مخاطبان، مقصود اصلي ارتباطات است. بي گمان ھر فرآیند ارتباطي كھ از بازخوردھاي مخاطبان غافل بماند و در تولید پیام بھ نیازھا،
خواستھھا و علایق آنان وقعي نگذارد, بھ بي راھھ مي رود. بدون اینكھ بخواھیم بھ گونھ اي افراطي، تأمین نظر و خواستھھاي مخاطبان را ملاك عمل خود

قرار دھیم، لازم است بھ نگرش ھاي مردم در طراحي الگوي ارتباطات دیني توجھ كنیم. 
بر این مبنا، ھر یك از كاركردھاي آن را بھ طور جداگانھ بررسي خواھیم كرد. این بررسي با در نظر گرفتن شرایطي است كھ امكان ھم گرایي در جامعھ

فراھم باشد و رسانھھاي سنتي و مدرن از نظر اعتبار منبع و مشروعیت داراي شرایط مشابھ باشند: 
كاركرد ارشادي: ھمان گونھ كھ در تعریف این كاركرد در واژه نامھ صدا و سیما آمده است، (صدا و سیما، 1362) انگیزش احساسات معنوي مخاطبان و
ترغیب آنھا بھ رفتار بر مبناي باورھاي دیني، محور این كاركرد بھ شمار ميآید. تأثیر عاطفي بر مخاطبان و تھییج رواني آنھا نیازمند شرایط رواني
ویژه اي است كھ بھ نظر ميرسد با ارتباطات مستقیم، شخصي و صمیمانھ امكان تحقق بیشتري داشتھ باشد. تربیت بھ نزدیكي مربي و متربي و تسلط
مربي بر بازخوردھا و حالات مخاطبان خود نیاز دارد كھ مستلزم ارتباطي دو سویھ است. در اینجا بھ جملھاي از مشھورترین شخصیت دیني سیماي
جمھوري اسلامي ایران با بیش از سي سال تجربھ حضور در برنامھھاي دیني تلویزیوني, حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتي، اشاره ميكنم كھ بدون

ھیچ گونھ توضیحي، گویاي بسیاري از معاني ارتباطي است: 
برنامھھاي رسمي، افرادي را جذب ميكند، ولي میلیون ھا نسل نو با صداي اذان رسمي بھ مسجد نميآیند. لازم است خصوصي از آنان دعوت شود. بگذریم
كھ ھر فردي بھ خاطر شرایط ویژه نیاز بھ داوري ویژه دارد. بنده بعد از بیست و سھ سال سخنراني و كلاس داري میلیوني در صدا و سیما بھ این نتیجھ

رسیدم كھ كار فرد بھ فرد، خانھ بھ خانھ و كوچھ بھ كوچھ را شروع كنم. (قرائتي، 1381) 
ھمچنین بررسي تاریخ رسانھھاي سنتي دیني در ایران نشان داد كھ كاركرد تأسیسي و اصلي آنھا (بھ جز مدارس دیني)، ارشاد مردم بوده است و در
طول قرون گذشتھ, پیام آفرینان و ارتباط گران این رسانھھا، تجربھ ھاي ارزشمندي در شیوهھاي ارشاد مردم اندوختھ و بھ نسل ھاي بعد خود منتقل
كردهاند. (باھنر، 1381: فصل دوم) این عامل مھم ميتواند ترجیح چنین كاركردي را در ارتباطات سنتي دیني توسعھ بخشد. در شرایط كنوني ایران،

رسانھھاي سنتي اسلامي، اصلي ترین منبع ارشاد مردم بھ شمار ميآیند. 
تحلیل محتواي برنامھھاي برگزیده ارشادي تلویزیون در ایران و عالم مسیحیت نیز نشان ميدھد وسایل ارتباط جمعي براي انجام دادن این كاركرد بھ آثار

رسانھھاي سنتي وابستگي شدید دارند و در بیشتر موارد، ھمان آثار را عیناً براي مخاطبان خود پخش ميكنند. 
كاركرد اطلاع رساني: مھم ترین ویژگي این كاركرد، اتكاي آن بھ زمان است بھ این معنا كھ باید خصوصیت جدید و تازه بودن در بیان اطلاعات و
رویدادھاي دیني را در نظر بگیرد و از كھنگي و آفات زماني بھ دور بماند. این نیازي است كھ انسان ھا براي موفقیت در زندگي روزمره خود بھ دنبال
تأمین آن ھستند و ھر رسانھاي كھ بتواند زمان این دست یابي را كوتاه تر و دسترسي بھ آن را سادهتر سازد، در بھ عھده گرفتن این كاركرد نسبت بھ

دیگر وسایل ارتباطي مزیت خواھد داشت. 
ارتباطات جمعي، توانایي برداشتن محدودیت ھاي مكاني و زماني در ارتباطات را دارد و با برخورداري از سرعت فوق العاده، مداومت انتشار و حوزه
وسیع تحت پوشش خود ميتواند بھ نیازمندي ھاي اطلاعاتي مخاطبان، سریع تر و گستردهتر از ارتباطات سنتي پاسخ گوید. ھمان گونھ كھ نتایج یك تحقیق
نشان ميدھد، در حال حاضر، تلویزیون بھ عنوان یكي از وسایل ارتباط جمعي, قدرتمندترین رسانھ در انتقال اخبار و اطلاعات و حوادث در ایران است.
حدود 70 درصد از پاسخ گویان اظھار داشتھاند كھ از طریق این رسانھ از اطلاعات و اخبار آگاه ميشوند و دیگر منابع اطلاعاتي آنھا بھ ترتیب عبارتند

از: روزنامھ (3/12 درصد)، رادیو (6/9 درصد) و گفت وگو با دیگران (4/4 درصد). (نك: محسني، 1379: فصل پنجم) 
از نظر دور نداریم كھ این مقایسھ در شرایطي است كھ منابع اطلاعاتي و پیام آفرینان وسایل ارتباط جمعي از نظر اعتبار منبع و مشروعیت دچار
خدشھاي نباشند. ھمچنین در مورد اطلاعرساني, پژوھش انجام شده نشان داد كھ در این كاركرد، مردم بیش از ھمھ بھ مطبوعات دیني و سپس خانواده و

تلویزیون وابستھ ھستند و از این نظر، ارتباطات جمعي سھم بالایي دارد. 
كاركرد سرگرمي: انبساط خاطر، ادخال سرور و شادي بھ ویژه در اوقات فراغت، مقصودي است كھ در محور توجھ كاركرد سرگرمي قرار دارد.
علت ھاي زیادي بھ ذھن ميرسد كھ سبب مغفول ماندن این كاركرد در رسانھھاي سنتي دیني، نھ تنھا در جامعھ اسلامي، بلكھ در جوامع مسیحي شده است.
(سومان، 1997: 33  ـ34) شاید یكي از آنھا دیوار بلندي است كھ خواستھ یا ناخواستھ میان دین و سرگرمي ایجاد شده است و دین را معارض تفریح و
سرگرمي پنداشتھاند. تصورھاي نادرست از دین سبب شده است حتي برخي دین داران، دین را بھ واسطھ الزام ھاي تغییرناپذیر و موعظھھاي آن ذاتاً
متعارض با سرگرمي بدانند و برخي نیز روي آوردن دین بھ قالب ھاي سرگرم كننده را موجب ساده سازي و سقوط معنوي آن بپندارند. این در حالي است
كھ اسلام با شادابي و تفریح بھ دور از فساد و بیھودگي ھیچ مخالفتي ندارد و حتي ادخال سرور در قلب مؤمن را عبادت و عملي پسندیده ميشمارد.
رسانھھاي سنتي اسلامي جز در مراسم مربوط بھ اعیاد دیني، از این كاركرد دور ماندهاند, در صورتي كھ زمینھھاي مناسب دیني بسیاري بھ ویژه براي
كودكان و نوجوانان وجود دارند كھ بھ دور از آفات متصور, سرگرم كننده خواھند بود. پس زمان آن رسیده است كھ ارتباطات سنتي از قابلیت ھاي خود بھ

ویژه جامعیت كیفیت ھاي حسي و دریافت بازخورد كھ سبب مشاركت فعال مخاطبان ميشود، در این زمینھ بھره جوید. 
تلویزیون، پرمخاطبترین وسیلھ ارتباط جمعي بھ شمار ميآید كھ بینندگان آن، بیشتر در اوقات فراغت از خستگي ھا و سختي ھاي كار روزانھ بھ تماشاي
آن مينشینند. در چنین شرایطي، طبیعي است كھ سرگرم و شاد كردن این مخاطبان خستھ و پر كردن اوقات فراغت آنھا را از جملھ اصلي ترین
كاركردھاي تلویزیون بدانیم. بھ ویژه اینكھ این نشاط, جلوه  زیبا و جذاب معنوي و روحاني را با خود بھ ھمراه داشتھ باشد. این رسانھ، بخش مھمي از
اوقات فراغت مردم را بھ خود اختصاص داده است و با قابلیت ھاي فن آوري, تكنیكي و تركیب غني عناصر بیاني كھ برنامھھاي آن دارد، بیش از دیگر
رسانھھا در انجام دادن این كاركرد موفق بوده است. در حوزه دیني، ھم در ایران و ھم در شبكھھاي تلویزیوني مسیحي، برنامھھاي سرگرمكننده دیني در
مقایسھ با برنامھھاي آموزشي و ارشادي بھ طور محدود تولید شدهاند. (چَر، 1996، 58 ـ 59) با این حال، اصليترین منبع سرگرمي ھاي دیني مردم بھ
شمار ميآیند. نكتھ مھم در این زمینھ، اقبال نسل جوان بھ پر كردن اوقات فراغت خود با برنامھھاي سرگرم كننده تلویزیون است كھ بیش از دیگر اقشار
سنتي، این كاركرد را در تلویزیون جست وجو ميكنند، در حالي كھ نسبت بھ دیگر كاركردھاي دیني این رسانھ، چنین علاقھ مندي را از خود نشان ندادهاند.
كاركرد آموزشي: این كاركرد مرتبط با نظام رسمي آموزش و پرورش كشور یا مربوط بھ ارتقاي سطح دانش در علوم اسلامي است كھ بھ طور عمده،
ناظر بھ حیطھ شناختي است. تنھا رسانھاي كھ كاركرد نخستین و اصلي آن را آموزش تشكیل ميدھد، مدارس علوم دیني است. (نك: باھنر، 1381: فصل
دوم) دیگر رسانھھا اعم از سنتي و نوین بھ این كاركرد بھ تدریج بھ عنوان یك كاركرد فرعي یا در كنار كاركرد اصلي دیگري توجھ نشان دادهاند. نكتھ
جالب توجھ این است كھ از كاركرد آموزشي دروس دیني، در فرآیند فراگیري معارف دیني مخاطبان بسیار كم استفاده شده است, ولي برخي رسانھھاي

دیگر، منابع اصلي مخاطبان بودهاند. 
تعلیم كھ یك  سوي آن، معلم و سوي دیگرش، متعلم قرار دارد، فرآیندي است كھ براي موفقیت خود بھ عواملي نظیر ارتباطات چھره بھ چھره، بھره گیري
از تمامي كیفیت ھاي حسي، آگاھي واقعي گیرنده نسبت بھ منبع پیام (معلم)، در دسترس بودن پیام و پیام آفرین, بازخورد مستمر، اظھارات و پرسش ھاي
خودبھ خودي و بھ طور كلي، ارتباطات دو سویھ و مشاركت فعال مخاطبان نیاز دارد. این ویژگي ھا را در رسانھھاي سنتي ميتوان جست وجو كرد. با این
حال، شرایط امروز ایران از كمبود معلم، فضاھا و امكانات آموزشي و نیز فقر محتوا و شیوهھاي آموزشي حكایت مي كند. ازاین رو، با در نظر گرفتن



این شرایط ثانویھ، وسایل ارتباط جمعي ميتوانند از قابلیت ھاي مثبت خود ھمچون حوزه وسیع تحت پوشش، سرعت و مداومت ارسال پیام، اشكال متنوع
برنامھاي و در دسترس بودن براي رفع نیاز آموزشي بھ ویژه در برنامھھاي درسي رسمي بھرهبرداري كنند، چنان كھ تجربھھاي آموزشي زیادي در
تلویزیون ھاي دیني دنیا صورت پذیرفتھ است. آنچھ رسانھھاي جمعي در امر آموزش انجام ميدھند، با كاركرد اطلاع رساني آنھا تفاوت عمدهاي دارد؛
زیرا نقش آنھا بھ عنوان پیام آفرین (معلم) در فرآیند آموزش، غیر مستقیم و كمكي است. علت این است كھ آموزش و تعلیم فقط انتقال اطلاعات نیست، بلكھ
پرورش برخي ویژگي ھا و ایجاد آمادگيھاي لازم نیز مورد نظر است كھ نیازمند ارتباطي دو سویھ است. (احدیان، 1374: 207 و 208) وسایل ارتباط 
جمعي با مشكلاتي در این فرآیند روبھ رو ھستند كھ بھ فرّار بودن، بازخورد نداشتن، ارتباط یك سویھ با تعداد زیاد مخاطبان و در نتیجھ، پایین آمدن سطح

دقت برنامھھا و اعمال قانون شاگرد متوسط (ساخت برنامھھا در حد بیننده خیلي معمول) باز ميگردد. (ھنكاك، 1368: 20 ـ 23) 
تجربھ نگارنده در بیش از یك دھھ برنامھریزي آموزش دیني در آموزش و پرورش نشان ميدھد باید میان آموزش معارف اسلامي و دیگر علوم
تفاوت ھایي قایل شد. سھولتي كھ در انتقال مفاھیم غیر دیني بھ مخاطب وجود دارد، در مفاھیم دیني كمتر است و تلویزیون در انجام دادن این مھم بھ تنھایي

ناموفق خواھد بود.

// دیدگاھي براي سیاست گذاري حوزه رسانھ ھاي دین

كاوش در حقایق ارتباطات در عصر نوگرایي و وقوف بر موجودیت ارتباطات در گذشتھ و حال، واقعیت ھایي را روشن ساختھ است كھ ما با طرح
دیدگاه سیستم ارتباطي متعامل، پویا و ھم گراي سنتي  ـ مدرن در سیاست گذاري این حوزه بھ دنبال الگویي مطلوب ھستیم. این سیستم ھمان دیدگاه نظري
است كھ ميتواند جایگاه واقعي ارتباطات سنتي و وسایل ارتباط جمعي نوین را در جوامع رو بھ توسعھ تبیین كند. جست وجوي شرایط مطلوب نوگرایي در
فرھنگ و ارتباطات كشور، ما را متوجھ مفھوم ھم گرایي كرد تا با افزودن این واژه بھ سیاست گذاران و برنامھریزان ارتباطات دیني توصیھ كنیم بھ دور
از موانع و تجربھ ھاي واگرایانھ گذشتھ، ھم گرایي رسانھھاي سنتي و وسایل ارتباط جمعي براي دست یابي بھ اھداف عالي دین تحقق یابد. دست یابي بھ این
مھم در گرو شناخت مباني حاكم بر این سیستم ارتباطي و اصولي است كھ در درون این سیستم، زمینھ ھم گرایي كاركردھاي دیني رسانھھا را فراھم

ميسازد. ما این نظام را سیستم متعامل، پویا و ھم گراي سنتي ـ مدرن مي نامیم. 
از یاد نميبریم كھ بھ كارگیري این اصول در زیست محیط تعلیم و تربیت دیني است كھ معني راستین خود را ميیابد و ارزشمندي آن بھ تطبیق با

ارزش ھاي دین در عمل است.

// اصل اول: توجھ بھ تعامل و پویایي در سیستم ارتباطات سنتي ـ مدرن

تصورات قالبي موجود كھ با فرض جدایي عالم ارتباطات سنتي و ارتباطات جمعي بھ بررسي موضوع سنت و مدرنیسم ارتباطي ميپردازند، باید
یك سره كنار گذارده شوند. امروزه واقعیت ھاي اجتماعي، ما را بھ نوعي گونھشناسي جدید ارتباطي ھدایت ميكنند كھ در آن ھم فرد حضور دارد و ھم
رسانھ. در ارتباطات سنتي، افرادي مشاركت دارند كھ خود ھمواره در معرض پیام ھاي رسانھھاي جمعي قرار مي گیرند و ارتباطات سنتي را نیز
خواستھ یا ناخواستھ تحت تأثیر آنھا قرار ميدھند، ھمان گونھ كھ در ارتباطات جمعي، افراد متأثر از پیام ھاي رسانھھاي سنتي بھ ارتباط آفریني و

پیام سازي اشتغال دارند. 
از بعد فن آوري نیز امروزه رسانھھاي سنتي، بسیاري از وسایل ارتباطي را بھ كار ميگیرند و از كاركردھا و مزایاي ارتباطي آنھا براي تقویت و
تكمیل مزیت ھاي خود سود ميجویند. كمتر موردي ميتوان یافت كھ نوعي از رسانھھا در فرآیند آن بھ كار گرفتھ نشده باشد، چنان كھ تكنیك ھاي
ارتباطات سنتي كھ در یك جملھ، ارتباطات میان افراد، شاكلھ آن را تشكیل ميدھد، ھمانند گفت وگوھاي حضوري و تلفني، مسابقات و از این دست، در
وسایل ارتباط جمعي حضوري چشم گیر یافتھ است. علاوه بر این، برخي محصولات رسانھھاي سنتي در برنامھھاي وسایل ارتباط جمعي، جایي

براي خود باز كرده اند. 
چنین شرایطي مقتضي آن است كھ نگاه خود را از فرآیندھاي خطي، دو پلھاي و چند پلھ اي ارتباطي بھ دیدگاه سیستمي در ارتباطات ارتقا بخشیم. این
سیستم شامل ھمھ راه ھایي است كھ بشر اطلاعات خود را بھ دست مي آورد و پردازش ميكند؛ افكار، احساسات و تجربھ ھاي خود را نمادین ميسازد؛
پیام ھا را كدگذاري ميكند، مي فرستد، بازیافت مي كند و نگھ مي دارد و نیز شامل راه ھایي است كھ این كاركردھا بھ زیست محیط اجتماعي ـ فرھنگي
مربوط ميشود. در مدل سیستمي بھ ارتباطات جمعي بھ عنوان یك نیروي خارجي كھ بر مخاطبان منفعل تأثیر ميگذارد، نگاه نميشود، بلكھ جزئي از
سیستم و عامل دروني محسوب ميشود. ھمچنین ارتباطات میان فردي را نميتوان فارغ از ارتباط رسانھاي دانست كھ بر افراد احاطھ داشتھ و آنھا را
با محیط اجتماعي درگیر ساختھ است. دیدگاه سیستمي بھ ارتباطات انساني این فرض را با خود بھ ھمراه دارد كھ تمامي پیام ھاي ورودي ـ اعم از
كلامي، غیر كلامي، مستقیم یا باواسطھ و ھدفمند یا تصادفي ـ بر حالات دروني فرد اثر ميگذارند و بھ او یاري مي رسانند كھ پیام ھاي خروجي از فرد
بھ خود (رفتارھاي درون فردي) و بھ دیگري (رفتارھاي برون فردي) را سامان بخشد. این دیدگاه، توجھ خود را بر چگونگي كاركرد ھر یك از

عناصر ارتباطي در ساخت سیستم ارتباطي كلي متمركز ميسازد. 
ویژگي مھم این سیستم، متعامل بودن آن است. بھ این معنا كھ در آن، ارتباطات سنتي (میان فردي) و ارتباطات جمعي بھ عنوان دو بعد مھم ارتباطات
انساني با یكدیگر ارتباط متعامل دارند. در این نوع نگاه سیستمي، ارتباطات انساني، فرآیندي مستمر تلقي ميشود كھ با دیگر عناصر حیات بشري در
حال تبادل و تعامل است تا بھ نیازھاي انسان پاسخ گوید و انسان، این مھم را از طریق ارتباط با دیگران و محیط محقق ميسازد. مخاطبان ارتباطات،
عناصر فعال سیستم بھ شمار ميآیند كھ ھمھ كانال ھاي ارتباطي اعم از رسانھاي و میان فردي را بھ كار ميگیرند تا نیازھاي فردي و اجتماعي خود را
برآورده سازند. در مقابل، مخاطبان با پیام ھا و رفتارھاي خود بھ منزلھ بخشي از وروديھاي سیستم، بر نگرش ھا و رفتارھاي پیام آفرینان وسایل
ارتباط جمعي تأثیر ميگذارند. بھ این ترتیب، ارتباطات جمعي و ارتباطات میان فردي كھ داراي ساختارھایي متفاوت ھستند، در تعامل با یكدیگر،

پیام ھا را شكل ميدھند و ھم بر پیام آفرینان و ھم دریافت كنندگان آن تأثیر ميگذارند. 
یكي دیگر از ویژگي ھاي این سیستم، پویایي آن است. این دیدگاه در برابر نوآوري ھاي پدید آمده در ارتباطات انساني، نھ مقاومتي نشان ميدھد و نھ
آنھا را طرد ميكند، بلكھ خود را با تحولات مستمر در فن آوري ھاي ارتباطات كھ سبب روي آوردن از كانال ھاي چاپي بھ كانال ھاي الكترونیك
ارتباطات شد و امروزه نیز فن آوري ھاي فوق پیشرفتھاي را در دستور كار خود دارد، تطبیق ميدھد و تغییرات لازم را براي پاسخ گویي مناسب بھ

شرایط نوین بھ وجود ميآورد. 
مدل سیستم ارتباطي متعامل پویا، سیستم اجتماعي را بھ ارتباطات رسانھاي و كاربردھاي فردي رسانھھا را بھ نیازھاي فردي و اجتماعي ما پیوند
ميزند. آنچھ از این وابستگي متقابل بیان شد, ما را بھ رابطھ اي سھ وجھي میان فرد ـ رسانھ ـ جامعھ ھدایت ميكند. (روكاچ و دفلور: 1986: 81 ـ 95)
افراد براي تأمین نیازھاي اطلاعاتي خود، براي داشتن رفتار مؤثر و قابل درك در محیط پیرامون، بھ دلیل نیاز بھ تفریح و براي فرار از مسائل و



مشكلات روزمره, بھ ارتباطات جمعي وابستھاند. ھر چھ نیاز، بیشتر باشد, وابستگي مخاطبان نیز قوي تر و در نتیجھ، تأثیرات رسانھھا بر
حیطھھاي شناختي، احساسي و رفتاري آنھا بیشتر خواھد بود. 

جامعھ نیز نوعي وابستگي متقابل پیچیدهتر را با ارتباطات جمعي اعمال ميكند. ھر چھ كیفیت ھاي فن آوري بھ كار رفتھ در این نوع از ارتباطات ارتقا
ميیابد و بر تعداد آنھا افزوده ميشود, رسانھھا بیشتر و بیشتر نقش خدمات اطلاع رساني از جملھ اطلاعات سرگرم كننده را در جامعھ بھ انحصار خود
ميكشند. ھمچنین ھر چھ جامعھ، ساختار ناپایدارتر و در حال گذارتري داشتھ باشد, وابستگي جامعھ و افراد بھ اطلاعات ارتباط جمعي بیشتر ميشود و
شناخت گرایش و رفتار آنھا را تغییر مي دھد. بازخورد تغییر در افراد، جامعھ و رسانھ را متحول ميسازد و نوعي رابطھ سھ وجھي را پدید ميآورد. 
در این نوع از رابطھ كھ در نمودار 2 بھ تصویر كشیده شده است، (Ibid:87) ارتباطات جمعي عامل روابط میان رسانھھا و مخاطبان و نیز
رسانھھا و جامعھ است و عامل رابطھ میان مخاطبان و جامعھ, ارتباطات میان فردي است. ارتباطات جمعي بر افراد و ارتباطات میان آنھا تأثیر

ميگذارد و خود از تأثیرات ارتباطات میان فردي و آنچھ افراد از جامعھ و یكدیگر آموختھاند، اثر ميپذیرد.

// اصل دوم: ایجاد روابط ھم گرا و مكمّل درون سیستمي

روابط میان ارتباطات جمعي و ارتباطات سنتي در درون سیستم متعامل پویا ممكن است بھ دو صورت واگرا و ھم گرا تحقق پیدا كند. 
ھم گرایي بھ دو گونھ مشابھ و مكمل تقسیم ميشود. رابطھ واگرا زماني صورت ميپذیرد كھ كانال ھاي مختلف سنتي و مدرن، پیام ھایي را تولید كنند كھ
در تضاد با یكدیگر باشند. این نوع رابطھ كھ با اعتبار منبع، پیوندي نزدیك دارد، ممكن است نتایج مختلفي از جملھ سردرگمي مخاطبان، خنثي سازي
كاركردھا و تأثیرات یكدیگر و مھجور ماندن برخي كاركردھاي ارتباطي, كانال ھاي خاص و از این دست را در پي داشتھ باشد. مخاطبان در چنین

شرایطي مجبورند یا خود را بھ كانال ھاي خاص محدود سازند یا اینكھ براي كسب اطلاعات بیشتر بھ كانال ھاي متعدد مراجعھ كنند. 
رابطھ ھم گرا، رابطھاي است كھ در آن، كانال ھاي گوناگون ارتباطي با یكدیگر مشابھت و ھم پوشاني دارند یا یكدیگر را تكمیل كنند و برآیند ارتباطي
آنھا وحدت گرا و ھم سو باشد. مشابھت آن نوعي از رابطھ ھم گرایانھ است كھ كانال ھاي مختلف ارتباطي، پیام ھاي یكسان و ھم پوشان تولید مي كنند. این
نوع رابطھ ميتواند در تقویت اعتماد مخاطبان بھ پیام ھاي ارسالي مؤثر باشد، اما گسترش این نوع از پیام رساني مستلزم صرف ھزینھ و نیروي زیاد
از سوي ارتباط گران با دست یابي بھ مقاصد محدود ارتباطي و پاسخ گویي كمتر بھ تعداد بي شمار نیازھاي مخاطبان خواھد بود و گاه نیز دل زدگي آنان

را بھ ھمراه خواھد داشت. 
روابط مكمل میان كانال ھاي ارتباطي, زماني پدید ميآید كھ اطلاعات از كانالي ارائھ شود و دیگري آن را ارسال نكند یا اینكھ وقتي گیرندهاي بھ یك
كانال دسترسي ندارد، آن اطلاعات را از طریق دیگري بھ دست آورد. این نوع رابطھ, از جملھ روابط ھم گرایانھ بھ شمار مي آید كھ ميتواند امكان

دست یابي مخاطبان بھ علایق متنوع خود از طریق كانال ھاي در دسترس را فراھم سازد. 
روابط ھم گرا و مكمل سنتي ـ مدرن اصل دیگري است و ھمان گونھ كھ بیان شد، شرایط فرھنگ و ارتباطات امروز اقتضا ميكند انواع ارتباطات
سنتي و جمعي در مسیري ھم گرایانھ و نھ واگرایانھ ھم در محتوا و ھم در كاركردھاي خود حركت كنند و تعامل آنھا بھ گونھاي باشد كھ خروجي
فرآیند ارتباطي علاقھ مندي ھاي بي شمار محیط اجتماعي پیرامون را در اثر بھینھسازي این اقدامات پاسخ گوید. این ھم گرایي مؤثر با تحقق نوعي

رابطھ مكمل میان كانال ھاي سنتي و كانال ھاي مدرن ارتباطي بیشتر صورت ميپذیرد. 
امروزه در شرایط ھم گرایي نظام ارتباطات دیني كشور مشاھده ميشود كھ رسانھاي مانند تلویزیون بر بخشي از كاركردھاي دیني مانند ارشاد تأكید
ميورزد كھ رسانھھاي سنتي دیني از عھده آن كاركردھا برمي آیند و با توجھ بھ حوزه گسترده قابل دسترسي ارتباطات سنتي، بھ بازتولید آنھا در
سطح وسیع نیازي وجود ندارد. بھ این ترتیب، برخي كاركردھاي دیني تلویزیوني مانند سرگرمي و اطلاع رساني بھ دلیل اھتمام بھ این مشابھت
كاركردي مغفول مانده است، حال آنكھ ھیچ یك از رسانھھاي دیگر توان انجام آن وظایف را ھمانند تلویزیون ندارند. چنانچھ پژوھشي براي تحلیل
محتواي رسانھھاي سنتي دیني انجام ميپذیرفت و آن را با نتایج تحلیل محتواي برنامھھاي دیني تلویزیون در این نوشتار مقایسھ ميكردیم، احتمالاً
وجود رابطھ مشابھت میان رسانھھاي سنتي و نوین دیني در ایران بیش از رابطھ مكمل تأیید مي شد. البتھ تعمیم این امر بھ معناي یك نقیصھ در نظام

ارتباطات دیني خواھد بود.

// اصل سوم: جست وجوي مزیت ھاي نسبي در كاركردھاي ارتباطي

روابط ھم گرا و مكمّل در سیستم متعامل ارتباطات سنتي و نوین, مستلزم توجھ بھ اصولي است كھ اصل مزیت نسبي كاركردي یكي از آنھاست. در
موضوع ارتباطات دیني، ھم گرایي این روابط زماني محقق ميشود كھ رسانھھاي سنتي دیني با وسایل ارتباط جمعي نوین، اھداف مشترك دیني را
تعقیب و ھم سو و ھم جھت با یكدیگر عمل كنند. مكمل بودن چنین روابطي بھ معناي پذیرش نقش ھا و وظایفي است كھ برآیند آنھا، مجموعھ مقاصد این
سیستم ارتباطي را پوشش دھد. از آنجا كھ دیدگاه ما بھ موضوع، كاركردي است؛ تحقق روابط ھم گرا و مكمل, زماني میسر ميشود كھ مزیت نسبي
كاركردھاي دیني ھر یك از دو نوع ارتباطات تبیین شود. این امر باید با عنایت بھ مجموعھاي از عوامل مشخص شود كھ توجھ بھ قابلیت ھا و

محدودیت ھاي ذاتي كانال ھاي ارتباطي، شرایط فرھنگي ھر كشور و علایق و خواستھھاي مخاطبان از جملھ آنھاست. 
این نمودار ميتواند تا حدودي كاركردھاي مناسب براي ھر رسانھ را در جھت تحقق اھداف آموزشي مشخص كند. بر این اساس، كاركرد ارشادي كھ
بیشتر بر حیطھھاي عاطفي و عملي متمركز است، تناسب بیشتري با رسانھھاي سنتي دیني دارد كھ مخاطبان آن، گروه ھاي كوچك یا متوسط جامعھ
ھستند. ھمچنین كاركرد اطلاع رساني بھ واسطھ تأكید افزون تر بر حیطھ شناختي، تناسب نزدیك تري با وسایل ارتباط جمعي نوین دارد كھ مخاطبان
آن، گروه ھاي بزرگ یا بسیار بزرگ اجتماعي ھستند. كاركرد آموزشي كھ بیشتر، ھر سھ حیطھ را مقصود خود مي داند، بھ دلیل حیطھ عاطفي و
عملي آن, تناسب بیشتري با رسانھھاي سنتي پیدا مي كند. با این حال، وسایل ارتباط جمعي مي توانند نھ بھ عنوان رسانھ اصلي, بلكھ بھ عنوان رسانھ 
كمكي، آنھا را ھمراھي كنند. بھ این سبب، برخي متخصصان آموزشي معتقدند آموزش علومي بھ رسانھھاي جمعي واگذار شود كھ اھداف آنھا بیشتر
در حیطھ شناختي تعریف ميشود, مانند علوم ریاضي، تاریخ، فیزیك و از این دست. پس كاركرد سرگرمي نیز اگر چھ بر اھداف عاطفي تأكید
بیشتري دارد، كمبود كاركردھاي رسانھھاي سنتي دیني و نیز جذابیت ھاي فوق العاده تلویزیون و رادیو، آن را بیشتر متناسب با رسانھھاي الكترونیك

جمعي ساختھ است. 
جست وجوي مزیت ھاي نسبي كاركردھاي یك رسانھ بھ معناي در پیش گرفتن برخي كاركردھا و كنار گذاردن بقیھ آنھا نیست. ھیچ رسانھاي را
نميتوان از كاركردھاي آن جدا كرد، بلكھ متناسب با دیدگاه ھاي ارتباطي و سیاست ھاي فرھنگي مورد نظر در یك جامعھ, بر برخي از آنھا بیشتر

تأكید مي شود و سرمایھگذاري افزون تري در مورد آنھا صورت ميپذیرد. 
دیدگاه سیستمي بھ ارتباطات و ایجاد روابط ھم گرا و مكمل میان كانال ھاي درون این سیستم, مقتضي تشخیص این مزیت ھاست. مجموعھ ویژگي ھا و



شرایطي كھ آنھا را برشمردیم، نشان ميدھد در شرایط امروز فرھنگ و ارتباطات كشور، احتمالاً مزیت ھاي نسبي ارتباطات سنتي دیني را باید در
كاركردھاي ارشادي و سپس آموزشي آنھا جست وجو كرد و كاركردھاي سرگرمي و اطلاع رساني دیني وسایل ارتباط جمعي نوین، مزیت ھاي آنھا
در ارتباطات دیني بھ شمار ميآید. ھمچنین كاركرد آموزشي این رسانھھا را باید بھ عنوان مكمل آموزش ھاي دیني سنتي و نھ بھ عنوان یك كاركرد

اصلي اولیھ در سیاست گذاري ھاي ارتباطي در نظر بگیریم. 
بھ ھر حال، تولید آثار و برنامھھاي ارشادي رسانھھاي ھمگاني براي انجام مقاصدي خاص باید ادامھ یابد، اما در تولید این آثار از اشكال و
توان مندي ھاي ویژه ارتباطات جمعي باید سود جست كھ خود، نوعي توجھ بھ مزیت ھاي نسبي است. پخش آثار ارشادي رسانھھاي سنتي بدون

ھیچ گونھ دخل و تصرف نميتواند این مھم را محقق سازد و بھ عبارت دیگر، در ارتباطات  جمعي بھ جاي دین رسانھ اي باید رسانھ دیني داشت.
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